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Abstract 

Exploring historical events in hadith sources is one of the challenges of 

hadith studies. The best and most reliable source for understanding the 

events of Islamic history is the hadith of the infallibles (peace be upon 

them). One of the important events of early Islam was the arrival of 

Shahrbanu, the daughter of the Sassanid king, to Muslim lands and her 

marriage to Imam Hussein (peace be upon him). Historians have made 

various statements about this event. However, among the great hadith 

scholars; Saffar, Kulayni, Saduq, and Mufid narrated the arrival of that 

lady of Hamam during the reign of the second, third, and fourth caliphs. 

The following article, because it does not recognize Sheikh Mufid’s 

statement as a hadith, goes beyond the scope of the discussion and 

subjects the narrations of Saffar, Kulayni, and Saduq to criticism and 

examination. The present article uses a descriptive-analytical method and 

data collection in a library manner to validate the narrations of Saffar, 

Kulayni, and Saduq, and considers Saduq’s narration to be unreliable due 

to its weak and unreliable narrators, and sees Saffar and Kulayni’s 

narrations facing several serious challenges from the standpoint of 

tradition. If Nahwandi and Amr ibn Shammar have been weakened in the 

books of the ancients, the present article, citing the rules of the tradition 

such as: the indication of the abundance of the narration of Ijlaa for its 

reliability, the rejection of the accusation of exaggeration by the ancients, 

the absence of Ibn Walid's exceptions, etc., based on the accumulation of 

suspicion, establishes the reliability of Nahwandi and Amr ibn Shammar 

and proves the reliability of the narration of Saffar and Kulayni, stating 

that the marriage took place during the time of the second caliph. 

Keywords: Imam Hussein (peace be upon him), Shahrbanu, validation, 

Ibrahim bin Ishaq Ahmari Nahavandi, Amr bin Shammar. 



لح چهار فقه و ا وو حوزه س  ۀختآمو* دانش
 .tqmajid@yahoo.com  ایران علمیه قم 

** اس تادیار دانش گاه شهی  م نی آذربایجان  
گروه علوم قرآن و ح   ی  ث  تبریز  ایران  

  )مس             وو ۀن     ویس              (
Karim110.ali@yahoo.com. 

 اعتبارسنجی سندی و رجالی روایات 
 « و حضرت شهربانو حسینامامازدواج »

 دوم و سوم ۀفدر عصر خلی
 *محمدی*کریم علی ،*محمدیعبدالمجید علی

Doi: 10.22034/gr.2026.531809.1049 
 05/03/4101 :پذیرش تاریخ - 09/01/4101 :تاریخ دریافت

 نوع مقاله: علمی پژوهشی
(498-433) 

 چکیده
 .ش    اس   ی اس   تهای ح یثک کاش وقایع تاریخی در م ابع ح یثی یکی از چالش

 ترین م بع برای دری افت وقایع تاریخ اس   لام ح یث متص   ومانبهترین و ملم ن
به بلاد   دختر پادش  اه س  اس  انی  از وقایع مهم     ر اس  لام  ورود ش  هربانو .اس  ت

این واقته  س   خ ان  ۀمورخان دربار  .اس   ت حس   ینامامو ازدواج او با  انانمس   لم
ثان س  تر  ؛ان هکردگوناگونی ایراد  ار  کلی ی      وم و مفی      ف    اما در میان مح  

نوش   تار  .ان دوم  س   وم و چهارم روایت نموده ۀلیفم ام را در عه  خورود آن ب انوی ه  
 س بب آنکه عبارت شیخ مفی  را ح یث تشخیص ن اده  از محل بحث خارجرو بهپیش
مقاله با روش این  .ک   میبررس   ی ار  کلی ی و      وم را روای ت     ف   فقط و  کرده

س   روایت ای به اعتبارس جی کتابخانه ۀها به ش یوتحلیلی و گردآوری داده-تو  یفی
س  بب راویان مهمل و ض  تیف  ار  کلی ی و     وم پرداخته و روایت     وم را به   ف  

؛ بی  ار و کلی ی را با چ   چالش    ی ر الی موا ه میو روایت    ف   س  تهغیرمتتبر دان
 ۀمقال .ان ش   مر در کتب ر الی ق ما تض   تیف ش    همروبننهاون ی و ع   از مله ای که

 ء بر وثاقت  رد   لا  کثار روایت ا  دللت ا   :اع  ر الی همچونب ا اس   ت  اد ب ه قو  روپیش
تراکم ف ون  وثاقت ... براساس ولی  واتهام غلو  توس ط ق ما  نبودن در مستث یات ابن

بر  مب ی-ار و کلی ی ش مر را احراز نموده و اعتبار س  ی روایت  ف  نهاون ی و عمروبن
 .ک  میرا اثبات  -دوم ۀوقوع ازدواج در زمان خلیف

 احمری اس  حامبنابراهیم اعتبارس   جی  ش  هربانو   حس  ینامام :واژگانکلید
 .شمرمروبنع   نهاون ی 
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 مقدمه

، یكی از وقایع مهم تاریخی و حضرت شهربانو ازدواج حضرت اباعبدالله الحسین
  ک نگـاران اختلافات متعددی وجود دارد )ناین ازدواج میـان تـاریخدرمورد   اســـت

؛ 297و290 :ق2324 ؛ طبری،265 :ق2359 ؛ مسعودی،136 :1تا، جواضـ ، بیابن
ــی، ؛ 460 :2ق، ج2357 عماد،؛ ابن66 :تاطولون، بی؛ ابن375 :2ق، ج2326 طبرس

ار، کلینی شناسانه، دو روایت از صف  اما در دیدگاه حدیث ؛(736 :1ق، ج2312اربلی، 
ــیده که هرکدام برای خود، طرف ــدوق رس ــتحكمی داردداران و ص ــواهد   مس قرائن و ش

ــت ــوی ماجراس ــواب، یک س ــیدن به نظر ص ــوی دیگر ماجرا،  ،تاریخی برای رس اما س
ار  روایت  اعتبارسنجی سندی این دو روایت است و کلینی، ورود جناب شهربانو را صف 

سوم  ۀسرشت را در عهد خلیفدوم و روایت صـدوق، ورود آن بانوی پاک ۀدر عهد خلیف
، دختر ن هر دو روایت، این اسـت که حضــرت شهربانوقدر متیق    اسـتعنوان کرده 

گاه اهمیت بسزایی در تاریخ شیعه این ازدواج آن  یزدگرد، پادشـاه سـاسـانی بوده است
از  حسینامامامام پس از  نُهمتولد شده و نسل  سـجادیابد که از شـهربانو، اماممی

  کنداین طریق، ادامه پیدا می
 شیخ مفید  منسوب است ی، نظر سومی نیز وجود دارد که به شیخ مفیدیروادر کتب 

 :1ج ق،2324 دانســته )مفید، ورود شــهربـانو به مدینه را در زمان حكومت امیرمؤمنان
این تعبیر در قالب روایت نیســت از محل بحث در این مقاله خارج  جـاکـه(، امـا ازآن246

؛ قاضی 203 :2464 اند )دینوری،مورخان بدان استناد کردهد، هرچند برخی بزرگان و شومی
؛ فتا  79ق، 2311 ؛ طبرســی،375 :2ق، ج2326 ؛ طبرســی،177 :4، جتابینعمان، 

  (74 :1ق، ج2312 ؛ اربلی،152 :2، ج2460 نیشابوری،
، ورود حضرت شهربانو را در عهد خلافت ضاخبارالر  أعیون روایت شـیخ صـدوق در 

اما این روایت از آسیب جدی سندی  (؛213 :1ق، ج2823 بابویه،)ابن ندداسوم می ۀخلیف
وجود راویان ناشــناس و عدم احراز رعایت ترتیب طبقات رجا ، راهی چراکه برد، رنج می

   برای پذیرش این نظر باقی نگذاشته است
ار  روایت را در  و کلینی، تاریخ ورود شهربانو به مدینه و ازدواج او با سیدالشهداءصـف 
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این روایت   (092 :2ق، ج2042؛ کلینی، 881 :ق2040ار، )صــف   دانددوم می ۀعهد خلیف
   نیز مخالفانی دارد

ت که این اس پرسشمبانی مقبو  در رجا  شیعه، براساس  اکنون با تأملات دقیق رجالی
اسحاق بنابراهیم ،اندگفته آیا روایت کلینی ضعیف است؟ آیا چنانچه امثا  شهید مطهری

کثرت به باتوجها  هســتند و بایســتی ایشــان را رســوا کرد؟ آیا اب و جع  شــمر کذ  و عمروبن
ــحاب اجماع و ا   ــان، جلا  روایات اص ــبت به ایش ــمو  توثیقات عام نس ء از این دو راوی و ش

، جعل حدیث و ضعف تردید نمی  د؟ کرتوان در نسبت غلو 
ادات متعدد از کتب حدیثی، سه سند را قواعد علم رجا  و استنبراساس  روپیشنوشـتار 

ــی و ارزیابی می ــد در تكاپوهای رجالی، راهی برای اثبات و احراز نظر میبه  کندبررس رس
 بتوان با نگرشــی دیگر هرچند شــاید  اعتبـار ســنـد روایت مرحوم صــدوق وجود ندارد

سند د درمور اما ؛داد ارائه آن    و اثبات راستای در متفاوت تبیینی نیز روایت ایندرخصوص 
ار  روایت  ،و شواهد و قرائن و مبانی مقببراساس  و کلینی با اندک تفاوتی که با هم دارندصف 

شده وجود راویان تضعیفدرمورد  م به یقینهمچون تراکم ظنون، امكان وصو  به ظن متأخ  
مروبننهاوندی و  اسحاقبنابراهیمچنانچه تضعیف  ؛دارد یه بر قرائن توان با تكرا میشمرو ع 

قو  مختار، ازدواج  ،روازاین  توثیق، رد کرد و ایشــان را ثقه، امامی و مورد اعتماد دانســت
، روپیش ۀهرچند نگارنده در مقال  دوم است ۀدر عهد خلافت خلیف حسینامامشهربانو با 

اما از شــواهد و قرائن  ،دانان قرار ندادهو نگرش تاریخ دیـدگـاهجهـت یـا قلمرو پژوهش را 
 ،همچنین  رو، اعتبارسنجی رجا  حدیثی استاهتمام نوشتار پیش  کندتاریخی استفاده می

اصــلی این نوشتار پرســش تعارض متنی روایات مورد بررسـی، خارج از محل بحث و  حل  
  است

 هامرور پیشینه

د اثر دکتر ناهی شهربانوهمچون کتاب  ،نگارش شدهدرمورد حضرت شهربانو کتب متعددی 
 با همراه گرایانه،تحلیل تحقیقی و تاریخی پژوهشــی گیریشــكل هدف با این کتاب،  طیبی

ادامام مادردرمورد  تاریخی گزارشـگری  نگارنده، گفت توانمی  اســت شـده تدوین ســج 
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 نقلی و عقلی اســتدلالات با مخالفهای نظریه رد   آن ۀلازم که کرده اثبات را بانو آن وجود
  (2821 طیبی،  ک عقلاست )ن پذیرش مورد

اصل ماجرا را زیر سؤا   الحسحینبنزندگانی علیکتاب  در شـهیدی سـیدجعفردکتر 
چراغ »کتاب ؛ همچنین، ایشــان در (2892 شــهیدی، :ک پـذیرد )ناج را نمیوو ازد هبرد

 ن ک است ) دهکرنقد را  سجادامام مادر مثابهبه شهربانو داستان« روشن در دنیای تاریک
  (2800 شهیدی،

 بررســی به دامغانی، مهدوی احمد ۀنوشــت «شححهربانو ؛والاتبار شححاهدخت» کتاب
 خلافت زمان درویژه به شــهربانو، و حســینامام ازدواج ۀدربار گوناگون هایدیـدگاه
 دو این ازدواج که اســت هاییدیدگاه رد  دنبا  بـه کتـاب این  پردازدمی ،ابخطـ  عمربن

  (2832 مهدوی دامغانی، ن ک کنند )می مطرح عمر خلافت زمان در را بزرگوار شخصیت
  پذیرددوم نمی ۀشهید مطهری نیز به این موضوع پرداخته و ورود شهربانو را در عهد خلیف

در سند این روایت، دو نفر قرار دارند » :نویسدمی خدمات متقابل ایران و اسلاماو در کتاب 
 یاحمری نهاوندی که علما اسحاقبنابراهیمکنند، یكی غیرقابل اعتماد میکه این روایت را 

شــمارند و دیگری کننـد و روایات او را غیرقابل اعتماد میدینی متهم میازنظر  رجـا  او را
 ؛(226 :2479 )مطهری،« ا  خوانده شــده اســتاب و جع  شــمر کـه او نیز کذ  مروبنع  

ـــداره بـه مـاجرای شــهربـانو میبـا اشــ حسححینی ۀحمحاسححدر کتـاب  ،همچنین  :نویس
 کافی در لو و ،را شهربانو روایت مثلا   ،را روایت فلان که نهاوندی احمری قااسحبنابراهیم»

 باید تاریخ مقابل در را او  است بوده گوییدروغ و اعضـ  و و   ا جع   آدم یک اسـت، کرده نقل
  (281 :22، ج2823 )مطهری،« کنید رسوا

اثر عباس میرزایی، یكی از  ،«سجاداعتبارسـنجی روایات شاهزاده بودن مادر امام» ۀمقال
آن  ۀاما نگارند ؛ای به ماجرای شهربانو پرداخته استرشتههایی است که با گرایش میانپژوهش

نگارنده   وارد مباحث علم رجا  نشــده اســت ،نموده را بااینكه ادعای اعتبارســنجی روایات
توانند برای دختر همگی ضــعیف هســتند و نمی    روایات کلینی، صــدوق وگیرد نتیجه می

  (30-10 :2499 میرزایی، ن ک ، مورد استناد قرار گیرند )سجادیزدگرد بودن مادر امام
حسن محرمی، یكی دیگر از اثر غلام ،«سجادمادر امام ۀروایات تاریخی دربار» ۀمقال
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نگارنده در پایان، روایت   این قضــیه پرداخته اســتخاص به طور به هایی اســت کهپژوهش
دهد و با پذیرش شــاهزادگی شــهربانو، تاریخ ازدواج را زمان عثمان صــدوق را ترجی  می

  (417-450 :2352 شود )محرمی،روی وارد مباحث علم رجا  نمیهیچاما به ؛داندمی
استناد به  ۀاین است که جنب وجود دارد،ها آن مذکور و امثا  ۀدو مقالدرمورد  ای کهنكته

برخی مقالات که چنان ؛اسـتناد به منابع حدیثی و رجالی است ۀمنابع تاریخی، بیش از جنب
هایی که منكر مشـترک بیشتر پژوهش ۀبرآن، نكتعلاوه  اندوارد مباحث رجالی نشـده مطلقا  

شود بین دوم هستند، این است که چگونه می ۀدر زمان خلیف حسینامامازدواج شهربانو و 
مدعی  ،روازاینسـا  فاصله باشد؟!  پانزدهچیزی حدود  سـجادامامو تولد  مذکور ازدواج

اند تا زمان تولد شــده امیرمؤمنانســوم و حتی عهد خلافت  ۀوقوع ازدواج در عهد خلیف
عادات شــخصــی به تحمیل اســتبکه درحالی ؛فرزنـد را بـه زمـان ازدواج نزدیک ســازند

   تواند نتایج ناگواری داشته باشدالحدیث، میفقه
رود، مبنا قرار گرفتن علم رجا  یشمار مبهرو امتیاز و ابتكار در نوشتار پیش مثابهبه آنچه

پژوهی و مســتندات در فهم حدیث برای حل گره تاریخی اســت؛ هرچند نگارنده از تاریخ
  تاریخی غافل نیست

ای در راســتای نامهیافته، هیچ مقاله یا پایانهای انجاموجوجســتبراســاس  ،در ضــمن
  یافت نشد« شمرمروبنع  »و « نهاوندی اسحاقبنابراهیم»بررسی شخصیت رجالی 

 با شهربانو در عصر عثمان حسینامامروایت ازدواج  .4

مُ » اك  ا الْح  ن  ث  د  ل  أح  د  الْب  أنُ بْنُ یالْحُس   یبُ ع  ق  یحْء  ن   یه 
ث  د  ا   ح  دُ بْنُ  یق  ء  ْ ل  یحْ یمُح  ا یی الع  ن  ث  د  ا   ح  ْ نُ  ق  ع 

نْد   د  الْک  ء  ان   ىبْنُ مُح  ج  م  النُّ شببْ اسبب  هْلُ بْنُ الْق  ا سبب  ن  ث  د  ا   ح  ا    یق   ل   :ق 
ا   ا یق  ضبب  ان   الر  اسبب  صُر  ا    ین  ب  إب  ن  ن 

ا هُ   یب   با  قُلْتُ    م  س  کُمْ ن  ا الْأ یُّ أن  ا   یم  ه  ر  إ :رُ؟ ق 
ر  بْن  ك  ام  ه  بْن  ع  الل  بْد  ان  ین  ع  اس  ح  خُر  ت  ا افْت  ء  اب  أز  ل  ت  ص  ن  ی ابْن 

هْر  ی  ل   رْد  بْن  شبب  ج  ك  الْأ یزْد  ل  ا ار  م  ء  ه   ب 
ث  ع  ب  م  ف  اج  ب  إع  ه  ؛ ف    ان  ف  ان  بْن  ع  ی عُثْء  ن     إل  سبب  لْح  ا ل  اهُء  ى حْد  الْأُخْر 

لْحُسبب   ا    ن  یل  فْسبب  ا ن  هُء  نْد  ا ع  ت  ات  ء  ةُ الْحُسبب  یف  ب  اح  تْ صبب  ان  ل   ن  ین     ك  ع  تْ ب  سبب  ف   ...ن  یبْن  الْحُسبب   ین 
  .(821 :2 ، ج8731 باب یه،)ابن

 کی شما و ما انیم :فرمود به من خراسان در رضـاامام که کرده تیروا قاسـمبنسـهل
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ــیخو ــت کدام آن :عرض کردم ؛دارد وجود یاوندش ــرور ای اس  کههنگامی :فرمود من؟ س
ه ــرزم پادشــاه ،زدگردی دختران از تن دو کرد، فت  را خراســان زیکر بن عامر بن عبدالل   نیس

انبنعثمان نزد نهیبه مد و گرفت ریاس را ،هاعجم  را گریید و حسن به را كیی او و فرستاد عف 
 نیالحسبنعلی   به نیحس همسر  رفتند ایدن از فاسن   درحا  هردو ود یبخش نیحسـ به

  رفت ایدن از نفاس و مانیزا درحا  و بود شده حامله

 اعتبارسنهی سندی. 1-1

ل  أ (2 د  أ بْنُ  نُ یالْحُسب   یبُ ع  ق  یالْب   حْء    ک ن) است صـدوق شـیخ مشـایخ از یكی وی :یه 
 بسیار ،ضحاخبارالر  أ عیون( 021 :8ج ق،2043 نوری، ؛2 :2ج ق،2821 ،بابویهابن

 شوشتری،) است نزدیک ایشـان به ،نیسـت امامی هرچند او و کندمی روایت نقل او از
  است ممدوح غیرامامی بیهقی احمدبنحسین ،بنابراین ؛(028 :8ج ق،2024

دُ  (1 ء  ْ ل   ییحْ ی بْنُ  مُح   او از نامی و است سـنتاهل نزد مورداعتماد واترُ  از وی :یالعب 
 ق،2326 ندیم،ابن ؛760 :3ج ق،2311 البغدادی، الخطیب) نیســت شــیعی منابع در
  (37 :4ج ق،2329 ذهبی، ؛475-407: م2993 خلكان،ابن ؛273 :2ج

ْ نُ  (8 د   بْنُ  ع  ء  نْد   مُح   ؛ناشناس و مهمل :ىالْک 

هْلُ  (0 م   بْنُ  س  اس  ان   الْق    ناشناس و مهمل :یالنُّ شْج 

 ارزیابی سند .1-2

که کسی تنها  است ضعیف ناشناس، و مهمل عامی، راویان وجودبه باتوجه روایت، این سند
 ندس به و صدوق شیخ از نقل به همگی دیگران و بوده صدوق شیخ نموده، نقل را روایت این

 ق،2354 مجلسی، ؛93 :12ج ق،2357 کاشانی، فیض  ک ن) اندهکرد نقل را روایت وی،
  (7 :37ج

 خلیفۀ دوم عصر در شهربانو با حسینامام روایت ازدواج .2

 روایت صفار. 2-1

ا نب  ث  د  ه   عن سببحبا إ بن براهیمإ حب  ببداللب  د  أ بْن   ع  نْ  حْءب  ن   ع  حْء  الر  بْد  ه  یب  أ بْن   ع  الل  بْد  اع   ع  نْ  یالْصُز   ع 
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بْن ر  عبْ م  ن  اح  نْ  مُز  ءْر  بْن   ع  ءْر  ع  نْ  شب  ر   ع  اب  نْ  ج  ریب  أ ع  عْف  ا    ج  ا» :ق  ء  ل  ت   ف  ل  خ  د   د  ج  سبْ ر   تْ أر       الْء  تْ  عُء  ط   غ 
ا هب  جْه  تْ         الب  ا    هُرْمُزُ  ببادا ر زیب آه :قب  ب   ق  ضبب  غ  رُ  ف  ا        عُء  ءُن   :ق  ت  شببْ ؟ یت  ه  ذ  م      ! ه  ا ه  ه  ا    .ب  ق  هُ  ف   ل 

ن  یم  أ ك   س  یل   :ن  یرُالْءُؤْم  ك   ل  ل  ضْ أ ن  ا عْر  نْه  ارُ ا هإن   ع  صْت  جُلَ   ت  ن   ر  ء   م  ا ثُم   ن  یالْءُسْل  ف   احْسُبْه  ه  یب  ل   ئ  ا   ف   ه  یع   ق 
رُ  ار   :عُء  ا   ! ىاخْت  تْ  :ق  ا   ج  ی ف  ت  تْ  ح  ع  ضبب  ای      ه  ی د  ل  س   ع 

ْ
أ ل   بْن   ن  یالْحُسبب   ر  ا    یع  ق  ن  یم  أ ف  ا :ن  یرُالْءُؤْم   م 

ءُ  تْ  ؟ک  اسبْ ال  انْ  :ق  ه  اهُ ج  ا    ش  ق  لْ  :ف  انُ    ب  ب  هْر  ر   ثُم   ه  یش  ظ  یإ ن  ا    ن  یالْحُس   ل  ق  ه  أ ای ف  الل  بْد  اع  ن  ی  ل   ب  د  ك   ل  ا ل  نْه   م 
  ٌ   ؛(333 : 4141 ار،صف  ) «رْض  الْأ  هْل  أ رُ یخ   غُلَ 

 و ندکرد نگاه او به شهر دوشیزگان کردند، شهر وارد و آورده عمر نزد را یزدگرد دختر وقتی
 پوشاند را صورتش دید، را عمر و شد مسجد وارد او وقتی  شد روشن اشچهره نور از مسجد

!« دهدبه من دشنام می زن آیا این» :گفت و شد خشمگین عمر «!هرمز باد پیروز! آه» :گفت و
 روی او از ؛نیســتتو  مناســب وا» :فرمود او به امیرمؤمنان اما کند، حمله او به خواســت و

ــلمانان از مردی بگذار« !برگردان ــنس و کند انتخاب را مس  آن مرد جنگی غنایم از را او س
  گذاشت علیبنحسین سـر بر را دسـتش و آمد او !کن انتخاب :گفت عمر !کن باحسـ

 ؛«شــهربانو» :فرمود حضــرت ؛«جهانشــاه» :گفت «چیســت؟ نامت» :فرمود امیرالمؤمنین
 که وردآ خواهد دنیا به تو برای پســری او !اباعبدالله ای» :گفت و کرد حســین نگاه به ســنس
  «است زمین اهل بهترین

 حْمَر )نهاوندی(الْ  اسحاقبنابراهیم سندی اعتبارسنجی. 2-1-1
روایت در کتب اربعه نقل شده و از راویانی است  239و  الشیعهوسایلروایت در  231از او 

 :ازجمله ،رجا  یقدما  توان یافتمی    کـه نـام او را در روایـات فقهی، کلامی، تاریخی و
 اسحاقبنابراهیمبه تضعیف  ،داودابن و ، شـیخ طوسـیحلیعلامهغضـائری، نجاشـی، ابن

به بررســی و نقد  ،روازاین ؛در نظر نگارنده، تضــعیفات پذیرفتنی نیســت  انددهکرتصــری  
  شودتضعیفات پرداخته می

 نجاشیالف( 
 :ق2327 )نجاشی، «ثه متهوما  یحد یفا  فیضع کان  » :نویسدنهاوندی می ۀنجاشـی در ترجم

اما  ،گماردبه تضـعیف او همت میو  نجاشـی او را متهم به ضـعف در حدیث دانسـته  (29
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ــریحی به مذهب وی نمی ــی از بیان مذهب   کندتص محققان معتقدند هر موردی که نجاش
؛ 227 :3، ج2474 امامی بودن راوی دارد )بحرالعلوم،راوی خودداری کند، ظهور در دوازده

ضــعف در معنای به را« متهوم» ۀهرچنـد برخی محققان واژ ؛(97 :2ق، ج2324 خویی،
  (65 :2470اند )شمشیری و جلالی، مذهب دانسته

 نقد تضعیف نجاشی -یک
معنا که بدین ؛سخن نجاشی هم از لحا  صغروی و هم از لحا  کبروی مورد اشكا  است

ی قیاس خود، ضعف حدیث ادانسته و سنس در کبر الحدیثاو نخسـت نهاوندی را ضعیف
   داندمی را سبب ضعف راوی

 یا :برای نقد صغرای قیاس نجاشی در تضعیف نهاوندی، باید به دو روش عمل شود (2)
نظر نجاشی ها آن اجتهادی تمامی روایات راوی مدنظر استخراج شود و از محتوایصورت به

ــورت به یا ؛نقد گردد ــود که روایات راوی مدنظر را تقلیدی به اقص والی از عالمان دلالت ش
ـــتو اظهـار کرده پـذیرفتـه ء از کثرت روایـت اجلا    انـد کـه روایـات او بلااشــكـا  اس

( و وحید 17 :2ق، ج2493شبیری زنجانی )زنجانی، الله آیت تأییدهر مُ  و اسحاقبنابراهیم
ی، صــغرای قیاس نجاشــی را ( بر روایات نهاوند39 :ق2182-2180بهبهانی )بهبهانی، 

  سازدمخدوش می
کند، این است که ضعف در حدیث، دار میآنچه کبرای تضـعیف نجاشی را خدشه (1)

باعث ضعف راوی نیست، زیرا ممكن است راوی، معتبر و مورد اعتماد باشد اما از ضعفا نیز 
گاه دارد، آن احمد بن محمد بن خالد وجوددرمورد  طور که این بحثهمان  دکننقل حدیث 

کثرت روایت از ضعفا، او را از شهر قم اخراج دلیل به که احمد بن محمد بن عیسـی اشعری
ــ ــازد )نجاش ــكار س ؛ 66 :ق2327 ،یکرد تا اهمیت روایت از راویان قوی را نزد همگان آش

شود که هرگز باعث نمی مسئلهاما این  ؛(20 :ق2322 حلی، ؛49 :2، ج2475 غضائری،ابن
 ؛نهاوندی نیز همین مبنا جاری اســتدرمورد   محمـد بن خالد تضــعیف گردداحمـد بن 

معنا که حدیث او طرح بدین ؛کندتضــعیف نجاشــی بر تضــعیف راوی دلالت نمی ،بنابراین
هیچ » :نویســدعبدالله مامقانی میشــیخ  برای آن پیدا شــود یبســا شــاهدچه و شــودنمی
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  (455 :1، ج2470)مامقانی،  «نیســتای بین ضــعف در حدیث و فســق راوی ملازمه
حُ یُ لا    عندئذ   ى  بق  س  یل ث   ه  د ن  یالحد فُ یضع» :نویسدسبحانی میالله آیت ،همچنین  بل طر 

رُ بهیُ  که چنان تسنن نیز موجود است؛همین مبنا در میان اهل  (262 :ق2317)سبحانی، « عتب 
ــیوطی می ــدس ن الحدیث كتب نا قالُ ذف» :نویس ــیوطی، « اعتبارا   نظرُ ه   یُ حدیثُ  ا لی   :ق2316)س

  نهاوندی نیست اسحاقبنابراهیمتضعیف نجاشی، باعث عدم اعتبار  ،درنتیجه  (357

 رضائریابنب( 
 ىر ی     مذهبه ارتفاعٌ  ی  ف ثه ضعفٌ یحد یف» :نویسدنهاوندی چنین می ۀغضائری در ترجمابن

ــائری،)ابن «صتلٌ  ه مُ   أمرُ  م  ی السببق ح  یالعببح ــائری چهار جرح به ابن  (49 :2475غض غض
ــقیم و  :کندنهاوندی ایراد می ــحی  و س ــعف در حدیث، ارتفاع در مذهب، روایت از ص ض

    اختلاط امر

 رضائرینقد تضعیف ابن -یک
 نقد همان و کندنمی راوی ضعف بر دلالت حدیث در ضعف :«ضعف   ثهیحد یف»( 2)
  است وارد نیز غضائریابن تضعیف از بخش ایندرمورد  نجاشی، تضعیف رب وارد

  (12 :تابی بهبهانی، وحید) است غلومعنای به مذهب در ارتفاع :«ارتفاع   مذهبه یف»( 1)
که چنان نیست؛ ثابت انتساب این صحت اما ؛داندمی غالیان ۀزمر در را نهاوندی ،غضائریابن

ــدمی مامقانی ة   ریغ نكرنا قد» :نویس  جءلة   لأن   به؛ الاعتناُ   ینبغی   لا بالغل    رجلَ   القدما  ی  مر   أن   مر 
ا  اما ؛(200 :14ج ق،2314 مامقانی،) «ا  ل   غُ  ها ن  دُّ عُ ی    اكانُ  الءذهب اتی  ضببر ر من الآن ه  مءب 

 مســتقلی هایپژوهش به نیاز اســت، مردود غالیان روایات تمام آیا کهاین و غلو واقعی تعریف
 (2494 شاکر، ؛2473 دیاری، ؛2495پور،قاسم ن ک ) دارد
 «ضعف   هحدیث فی» تعبیر برای دیگری عبارت تعبیر این :«می السبق ح  یحالعب   ىر ی  »( 4) 

 چنانچه ؛بردمی ســؤا  زیر را او حدیث نزاهت بلكه ندارد، راوی ضــعف بر دلالتی و اســت
 اأم    » :نویسدمی غضائریابن تضعیف نقل از پس منصوربنةحذیف ۀترجم در مرحوم خویی

 ث،یالحد ی  نق ریغ هأن   علی بل جل،الر   ضعف علی دلالةٌ  هیف سیل ثب ته ریتقد فعلی ىالغضبائرابن كلَ 
  (113 :0ج ق،2324 خویی،) «می السق حیالعح ىر ی   هلأن  
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 داده اختلاط نسبت راوی یک به هنگامی» :نویسدمی ثانی شـهید :«مختلط   هُ أمرُ »( 3)  
 :ق2357 عاملی،« )گردد عارض او بر فســق یا نســیان ســهو، دیوانگی، حالت که شــودمی

 در «غلو  » ۀعقید یا وصف احراز از پس غضـائریابن که ممكن اسـت؛ درحالی(122و125
 الرجالیه الرسائل صاحب چنانچه ؛باشد داده او به را نسبت این نهاوندی، اسـحاقبنابراهیم

 ،همچنین  (493 :4ج ،2475 کلباسی،) «الءذهب فسباد  یبالتصل الءقعب د أن  » :نویسـدمی
 محمد و الكوفی، احمدبنعلی حسان،بنعلی ۀترجم :همچون ،بسـیاری موارد در نجاشـی

ــته غلو  معنای به را «تخلیط» مهران، بن عبدالله بن ــت دانس ــی،) اس  ،102 :ق2327 نجاش
 قدما، توســط غلو نســبت گذشــت، «مذهب در ارتفاع» تعبیر در چنانچه اما ؛(405و170
 به غلو نســبت :نویســدمی زنجانی شــبیریالله آیت ،درضــمن  نیســت مطلق پذیرش مورد

 بعید -بوده نهاوندی معاصر که- او از عیسـی بن محمد بن احمد روایاتبه باتوجه نهاوندی
  (17 :2ج ق،2493 شبیری،) است

 اعتبار ۀدرج از را اسحاقبنابراهیم تواندنمی غضائریابن ۀچهارگان تضـعیفات ،درنتیجه
 به رجال کتاب انتســاب که داشــت توجه باید مطالب، این ۀهم بر علاوه  کند ســاقط

ــائریابن ــیار امری ،غض ــدمی طهرانی آغابزرگکه چنان ؛نمایدمی واقع از دور بس  :نویس
 این مؤلف ظاهرا   اوست؛ حق در اجحافی مشهور، غضائریابن به الضحعفا کتاب انتسـاب»

 ،همچنین  (170 :3ج ؛79 :25ج ق،2357 طهرانی،) «است شیعه بزرگ معاندان از کتاب
 نشده اثبات هرگز غضائریابن به منسـوب کتاب که امگفته بارها» :نویسـدمی مرحوم خویی

 تضــعیفات صــراحت،به نیز مامقانی مرحوم و( 427 :25ج ق،2324 خویی،) «اســت
 تضعیف در غضائریابن خطای فراوانی سبببه» :سـازدمی مخدوش چنین را غضـائریابن

  (72 :29ج ق،2314 مامقانی،) «نیست او به اعتمادی راویان،

 شیخ طوسیج( 
 توثیق؛ نخســت :کرده ترجمه بار دو را اســحاقبنابراهیم ،الرجال کتاب در طوســی شــیخ

ــحاق بن ابراهیم» ــی،) «ثقة   اس ــعیف دیگر بار و( 474 :ق2316 طوس  بن ابراهیم» :تض
ــحاق ــع هو و کتب   له ،یهاوندالن   یالأحمر اس  دو این  (323 :ق2316 طوســی،« )ف  یض
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 نم  » باب در کرده تضعیف شیخ که یاسحاقبنابراهیم زیرا ندارند، تعارض یكدیگر با ترجمه
ــحاقبنابراهیم ولی ،آورده «هئء  الأ من حد  أ عن ر   ی   لم ــحاب باب در کرده توثیق که یاس  اص
ــنبیأ ــتند متحد هم با نفر دو این ،بنابراین ؛دارد قرار محمدبنعلی   الثالث الحس  و نیس

 یرو   مل   نم  » باب در که است یاسحاقبنابراهیم شهربانو، حضـرت روایت راوی از مقصـود
 راوی ضعف به حكم فهرست، در طوسی شیخ  اسـت شـده تضـعیف «هئم  الأ من حد  أ عن
 تبا  كُ  فن  ص    » تعبیر با را او هایکتاب اما ،کندمی یاد وی از «دینه فی هممت  » وصـف با و داده

  (27 :ق2315 طوسی،) است دانسته موردپسند و استحكام دارای «السداد من بةیقر جءاعة

 نقد تضعیف شیخ طوسی -یک
درمورد  توان ترجمـه و توصــیفات شــیخ، میالفهرسححتو  الرجحالدو کتـاب بـه بـاتوجـه

  :نهاوندی را چنین بررسی و نقد کرد اسحاقبنابراهیم
با این تعبیر، نهاوندی را تضعیف  الرجالمرحوم شیخ در  :«و هو ضعیف   له کتب  »( 1)

، ضعف در خود «ضعیف  »اما از عبارت شـیخ مشـخص نیست که آیا منظور او از  ،کندمی
اگر لفظ ضعیف، » :نویسدمی الدرایةنهایةصـاحب   راوی اسـت یا ضـعف در حدیث راوی

مطلق استفاده گردد از اسباب قدح در راوی است؛ اما اگر مضاف به حدیث باشد، دلالت بر 
  (342 :ق2403 )صدر،« کندقدح او نمی

ــیخ در  :«ضااعیفاف فی حدی ه کانَ »( 2) در  موجود از اطلاق الفهرسححتمرحوم ش
ضعف نهاوندی را  عبارتی دلیل جرح خود را اظهار کرده وکشـد و بهدسـت می الرجال

گونه که در نقد تضـعیف نجاشی گذشت، به کند و هماند به ضـعف در حدیث میمقی  
 «ی نیســتوای بین ضــعف در حدیث و فســق راهیچ ملازمه» :مرحوم مامقانی ۀگفت

  (455 :1، ج2470)مامقانی، 

هَماف فی دینِه»( 3) ــت مؤلفان و الفهرسححتاینكه کتاب به باتوجه :«مُتَّ ــنفان ، فهرس مص
ع 61 :ق2341 شـیعه اسـت )سبحانی،  :توان گفتثابت شده و می اسحاقبنابراهیم(، تشی 

امامی « هما  فی دینهمت  »اما مرحوم شیخ با تعبیر  ؛مرحوم شیخ مشكلی با تشیع نهاوندی ندارد
 اما ؛شــیخ نیز نظر به غالی بودن نهاوندی داشــته اســت  بردبودن نهاوندی را زیر ســؤا  می
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ب غلو به روات توسط قدما، اکنون استنانیز گذشت،  غضـائریابندر نقد تضـعیف که چنان
حسب قدما به» :نویسدمی الرجالیه الفوائدچنانچه صـاحب  ؛نیسـت فتهپذیرازسـوی علما 

ه قائل بودند و هرکس برای ایشان جایگاه بالاتری قائل اجتهاد و رأی خود، جایگاهی برای ائم  
درمورد  طور کههمان ؛شــمردنـدغلات می ۀبی، او را در زمرن  مثـل نفی ســهوال ،شــدمی

  (49و47: ق2182-2180 وحید بهبهانی، ن ک ) «اندچنین کرده اسحاقبنابراهیم

یبةف من السااداد»( 4) نَفَ کُتُباف جماعةف قر  ةمنها کتاب الصاایام، کتاب المتع ؛صااَ
کید الفهرسححتو هم در  الرجالف بودن نهاوندی، هم در شــیخ طوســی به مصــن   :«...و  تأ

ــداد»اما تعبیر  ؛کندمی ــمنی کتب نهاوندی دلالت  تأییدبر  الفهرسححتدر « قریبة  من الس ض
در یک  ،بنابراین  کندنهاوندی دلالت تام بر امامی بودن وی می ۀمتعح کتحابویژه بـه ؛دارد

ــیب می :توان گفتبندی کلی میجمع ــی حدیث راوی را دچار آس ــیخ طوس خود داند نه ش
و ، شیعه بودن االفهرستو ذکر نام راوی در کتاب  کتاب متعه ۀبا دو قرین ،درضـمن  راوی را

  ن مردود استان و متقدماتفاوت مبنای متأخربراساس  اتهام غلو نیز  دشواثبات می

   حلیعلامهد( 
 ینه   فید یف هءا  ثه مت  یحد یف فا  یكان ضع» :نویسدمی اسـحاقبنابراهیم ۀدر ترجم حلیعلامه

لُ علی شبألا  ه مصتلٌ    أمرُ  مذهبه ارتفاعٌ  ا یعء  ء  الفهرست   قا   یف خ یفه الشه،   قد ضبع  یر ی     م 
علی  ل  یفذن یکن ه  هذا فلَ تع  ثقةٌ  اسببحا  بن ابراهیم :ىأصببحاب الهاد یكتباب الرجا  ف یف

مرحوم علامه با عناوین ضــعف در حدیث، متهم در دین،   (297 :ق2322 )حلی، «تهیر ا
پرواضــ    گماردهمت می اســحاقبنابراهیمبه تضــعیف  ،اختلاط امر و ارتفاع در مذهب،

ــت که  ــعیف نهاوندی به قرین حلیعلامهاس ــی،  ۀدر تض ــتراک الفا  ذم، به کتب نجاش اش
 لامه، جدید است تعبیراما آنچه در تضعیف ع ؛و شیخ طوسی تكیه کرده است غضـائریابن

لُ علی شألا » ا یعء  ء    رسانداست که اجتهاد فقهی و رجالی علامه را می« هیر ی     م 

 حلیعلامهنقد تضعیف  -یک
ضعف در حدیث، متهم در دین، » ۀ، عناوین چهارگانحلیعلامهدر بررسی و نقد تضعیفات 

اشتراک الفا  ذم به باتوجه  است اسحاقبنابراهیممتوجه  «اختلاط امر و ارتفاع در مذهب،
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ایشان در تضعیفات  ۀو شیخ طوسی نقد ادل غضائریابنبا نجاشی،  حلیعلامهدر تضعیفات 
  آیدمی نیز حلیعلامه

 نهاوندی اسحاقبنابراهیمتبیین قرائن توثیق . 2-1-2
اشــاره ها آن نهاوندی وجود دارد که به اســحاقبنابراهیماحراز وثاقت  قرائن متعددی برای

 :شودمی

 ءک رت روایت اجلَا الف( 
 ،البته  کند، زیرا نقل ثقات از غیرثقه امری رایج استعنه نمینقل ثقه دلالت بر توثیق مروی  

ولی کثرت نقل ثقه از شخصی دلیل بر وثاقت  ؛کثرت نقل از ضـعفاء امری نامطلوب اسـت
ــت ــبحانی، اوس ــیاری از رجالیون  ،روازاین ؛(465و479 :ق2341 )س کیدبس دارند که  تأ

ء از شــخصــی ت اوســت و روایت اجلا  جلالت و قو   ۀروایـت جلیل از شــخصــی، امار
؛ اســترآبادی، 02 :ق2182-2180)وحید بهبهانی، اولی مشــیر به وثاقت اســتطریقبه

  (209و201 :2ق، ج2011

از او نقل روایت  دفعاتبه ءنهاوندی شخصی است که بسیاری از اجلا   اسحاقبنابراهیم
 :شوداجلاء اشاره می به تعدادی از روایت  اندکرده

 ؛494 :0ق، ج2356طوسی،  ؛474 :1ق، ج2324 ،بابویهابنمسكان )بنعبدالله -یک
ــی، ــانی،424 :1ق، ج2495طوس ــكان بنعبدالله  (993 :24ق، ج2357 ؛ فیض کاش مس

 رود از اصحاب اجماع نیز هستیمشـمار به هكه یكی از اصـحاب جلیل ائم  این بر علاوه
ــی، ــی، 764 :1ق، ج2353 )کش ــی،123 :ق2327؛ نجاش ؛ حلی، 293 :ق2315 ؛ طوس

  شودمی روایت او از نهاوندی، توثیق عام محسوب ،روازاین ؛(257 :ق2322

ــف  محمدبن -دو ــن الص ــف    ک )ن ارحس  :2ق، ج2356؛ کلینی، 127 :ق2353ار، ص
175)   

 طوســی، ؛730و731 :1الف، ج ق2354، بابویهابن) قمیعبدالله ســعدبن -سااه
  (47 :1ق، ج2495؛ طوسی،71و37 :3ق، ج2356

، 2829، بابویهابن؛ 084و821 :9ق، ج2042کلینی،   ک ابراهیم )نبنعلی -چهاار
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   (819 :2ق، ج2821، بابویهابن ؛12 :2ق، ج2823، بابویهابن؛ 121 :2ج
 :4ج ؛211 :1، ج325 :2ج ق،2356 اشعری )طوسی، بن احمد بن یحیی محمد -پنج

 :2ق، ج2490، بــابــویــهابــن؛ 15 :9ج ؛195و04 :7ج ؛30و44 :6ج ؛473 :7ج ؛9
 :1ج ؛107و01 :2، ج2470، بابویهابن؛ 105و137و136و 119و129و09و47و43و14

ـــی،752و073و007و462و 472و435و416 ؛ 77 :3ج ؛177 :4ق، ج2495 ؛ طـوس
 ،بابویهابن؛ 396و377و372و336 :1ج ؛476و406و417 :2الف، ج ق2354 ،بابویهابن

  (146 :2، ج2467 ،بابویهابن؛ 431و117و151و93 :2ب، ج ق2354
  (31 :9ق، ج2042 همدانی )طوسی،المحمد بنصال  -شش
   (275 :7عاملی، ج یحیی العطار )حر  محمدبن -هفت

 ؛221و259 :1ج ؛467 :2ق، ج2356 )طوســی، بن محبوب بن علی محمد -هشاات
  (331 :2ق، ج2495؛ طوسی،444 :7ج ؛107 :4ج

 ؛ طوســی،213و31و30و222و134و840و28 :2، ج2819 قولویه،قولویه )ابنابن -نه
   (232 :9ق، ج2042

 124و22 :2ق، ج2356 کلینی،  ک مـاجیلویـه بن عبـداللـه )ن علی بن محمـد -ده
 :3ج ؛005و360و272و79و14 :4ج؛ 723و071و131و132 :1ج؛ 377و497و

 055و171 و43و26 :7ج ؛175و172و247و 97 :0ج ؛037و167و202و243و254
   (   و474و 131 :6ج؛ 059و052و

ــعف نهاوندی، معتقد به وثاقت او بود؟ آیـا می ،اکنون ــری  قـدمـا بـه ض توان بـا وجود تص
ز بر تضعیفی است که ادلالت کثرت نقل ثقات از فردی و کشـف اعتماد به او، مقدم  کهیحالدر

بر او  ،حا بااین ؛زیرا فرد راوی معاصر با او بوده و او را از نزدیک دیده است ؛دیگران رسـیده باشد
و  مثل مرحوم شیخ ،اعتماد نموده و از او روایات بسـیاری نقل کرده و این مقدم بر تضعیف افرادی

ــعیف نموده او اظهارنظردرمورد  ها ســا  بعد از راویاســت که ده ،نجاشــی   اندکرده و او را تض
ــف اعتماد فرد ثقه بر او می ،روازاین ــعیف بـا کش توان او را توثیق کرد و این وثاقت، مقدم بر تض

  (465 :ق2341باشد )سبحانی، ها آن نه اینكه معارض با ،ارباب رجا  است
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 «ولیدابن»نبودن در مست نیات ب( 
روایـات محمـد بن احمـد بن یحیی را که او از بن حســن بن ولیـد، آن دســتـه از  محمـد

از این تعبیر   (437 :ق2327نقل کرده، استثنا نمود )نجاشی،     موسی همدانی یامحمدبن
نداشته و شامل  نوادرالحکمهولید اختصاصی به کتاب شود که استثنای ابنچنین استفاده می

شده در صـوصیات مورد اشارهاحمد نقل شـده و دارای ختمام روایاتی باشـد که از محمدبن
عملكرد بسیاری از فقها و بزرگان متأخر حدیث و   (240 :ق2312)داوری،  ذیل استثنا است

ــیعه ــبزواری، بهبهانی، نجفی، بحرانی و مامقانی :همچون ،رجا  ش ــان می ،س دهد که نش
بوده « ضعف مستثنین»و « مسـتثنینوثاقت غیر»حكم به معنای به ولید نزد آناناسـتثنای ابن

اینكه یكی از راویان به باتوجه ،درنتیجه ؛(229 :2496ســتایش، )صــالحی و رحمان اســت
ــحاقبنابراهیم ــت و  اس ــعری قمی اس ، نام ولیدابننهاوندی، محمد بن احمد بن یحیی اش

یكی از چراکه  ؛توان اســتنباط کردنهـاونـدی را در مســتثنیـات بیان نكرده، وثاقت او را می
   است ولیدابنبودن نام راوی در میان مستثنیات  توثیقات عام،

وی از اصــحاب  :حمد )عبدالله بن ابراهیم حماد الانصاااری(أعبداللَه بن  -یک
ــت ،کاظمامام ــی، ثقه و امامی اس ــی، 765 :1ق، ج2353 )کش ؛ 127 :ق2327؛ نجاش

  (176و 225ق، 2322 ؛ حلی،079و 151و 05 :2431 داود،؛ ابن435 :ق2315طوسی، 
وی مهمل اســت و نامی از او در کتب  :یعباداللَه الخُزاعیبأعَبادالرَحمن بن  -دو

عیفی به ذکر نام او اکتفا شده و توثیق و تض خرین نیز صرفا  أدر کتب مت  رجالیون متقدم نیست
 :4ق، ج2314 ؛ مـامقـانی،477 :25ج ق،2324خویی،   ک انـد )نبرای وی بیـان نكرده

 ؛کردندگفتنی اســت قـدمـا بـه روایـت راوی مهمـل همانند راوی ممدوح عمل می  (192
ه » :نویســدمیالرجال قاموسچنـانچه  ر ا بءدح   لا قدح كءا ذك  یُ هءل ن لم ه مُ ر اتُ  بصبر   عءلُ یُ أن 

باع   علیالحق ه مءد ح ن   ه  الح   ر اتبُ  بصبر   عءبلُ یُ  فنرى القدما  كءا  .ه عءل الأصببحابی  بالات 
ءبا یر مجر حیر اتبه غ ىذعءل ن ببالصبر الب   ی ر اتبه مءبد ح ن، ىذعءل ن ببالصبر الب  ی رد  ن ین   إن 

وجود عبدالرحمن بن عبدالله  ،اساسبرهمین ؛(47 :2ق، ج2325)شـوشـتری،  «نیالءطع ن
روات ممدوح  ۀروات مهمل معامل ۀزیرا اصحاب، دربار ،کندآسـیبی به اعتبار سند وارد نمی

  کنندمی
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ــت و با عناوین  :نصاار بن مُزاحِم )المنقری( -سااه ــتق»ثقه و امامی اس قة یالطرمیمس
 :2ق، ج2315؛ طوسی،316 :2ق، ج2327نجاشی،   ک توثیق شده است )ن« الأمرصال 

 :2ج ،2431 داود،؛ ابن236 :2ق، ج2316 ؛ طوســی،260 :2ق، ج2322 ؛ حلی،372
  (039و011

ت ی، روایو جابر جعف صادقاماموی از  :الجعفی()ابوعبدالله شِمر عَمروبن -چهار
، یغضائر، ابنینجاش  شودیم یف معرفیضـع یول یامام ی، فردمذهبازنظر  نقل کرده و

ــعف جد   حلیعلامهداود و ابن ــر یو یبه ض در کتب جابر  یو :ندیگوی  کرده و میتص
ــبت داد یثیاحاد یجعف  یات وی  ک از مرویچیبر ه ین، اعتمادیبنابرا ؛را افزود و به جابر نس

 ؛379 :2431 داود،ابن ؛63: 2، ج2475، غضائریابن؛ 176 :ق2327 ،ی)نجاشـ سـتین
ق خوئی م  (132 :ق2322 حلی، خوئی،  ن ک ) ســتیوثـاقت او ثابت ن :ســدینویمحق 
ــعف و یدر کتب رجال یو  (256 :24ق، ج2324 ــتیجعل حد به ض  ن ک ) ث متهم اس
را شش تن از ید باشد، زیز تردیرسد که در ضعف او نینظر مبه ی(؛ ول176 :2327، ینجاش

  اندث نقل کردهیحد یمستقیم از وطور به ء نامدار شیعه،گر اجلا  یاصحاب اجماع و د

 شمرمروبنعَ  تبیین قرائن توثیق. 2-1-3
 ث،یحد 274برای نمونه، در کتب اربعه  ؛انداعتماد و نقل کرده یث ویمحدثان بزرگ به احاد

خ یکتب شــ ۀمجموع در ث،یحد 26 بصححائرالحدرجات در ث،یـحـد 11 المححاسححن در
  ث نقل شده استیحد 17 دیخ مفیکتب ش ۀث و در مجموعیحد 255صدوق

 روایت اصحاب اجماعالف( 
ــر بزنطیبن أب احمد -یک  :1ج ق،2042؛ کلینی، 892و12 :2ج ،2892)قمی،  ینص

 ؛(902

اجبنلیجم -دو  ؛(293 :2ج ق،2822)برقی،  در 

 :1ج ق،2042کلینی،  ؛112 :2ج ق،2822 )برقی، ونس بن عبـدالرحمنیـ -ساااه
طوسی،  ؛122 :2ق، ج2040ار، صف   ؛20 :2، ج2829، بابویهابن ؛180 :8ج ؛298و243

 ؛(29 :1ج ق،2042
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 ق،2823 ،بابویهابن ؛112و143و222 :1ج ق،2042 محبوب )کلینی،بنحسن -چهار
 :29ج ؛192 :21ج ق،2042عاملی،  ؛ حر  911 :1ج الف، ق2048 ،بابویهابن ؛122 :2ج

 ؛(831

ــیعحمادبن -پنج ؛ 820 :1ق، ج2821 ،بابویهابن؛ 123 :2ج ق،2042 )کلینی، یس
 ؛(229 :2ج ق،2042 طوسی،

 حر   ؛452 :7ج ق،2356 کلینی، ؛077 :1ج ق،2462 )برقی، رةیمغبنعبدالله -شااش
  (474و471 :13ج ؛474و471 :2ق، ج2359 عاملی،

 روایت اجلَاءب( 
 ؛(7: ق2353 ار،؛ صف  325و476 :1ج ؛33 :2ق، ج2462 )برقی، رةیعمبنفیس -یک
 ؛(215 :1ج ق،2356 کلینی، ؛755 :1ج ق،2462 )برقی، یسیعبنعثمان -دو

 :2ج ق،2324، بابویهابن ؛199 :1ج ق،2462 )برقی، یخـالـد برقمحمـدبن -سااه
؛ 377و74و07 :4؛ ج067و417و260و97و97و77 :1؛ ج022و052و145و277و12
 ؛(453و97 :3ج

 ؛(65و32 :2ج ق،2356 )کلینی، نضر الخزازاحمدبن -چهار

 طوسی، ؛13 :2ج ق،2495؛ طوسی،336 :1ق، ج2462 )برقی، دیسـونضـربن -پنج
 ؛(132و135 :13؛ ج157 :2عاملی، ج حر   ؛315 :2ق، ج2356

 ؛(440و179و95 :ق2040 ار،)صف   مزاحمنصربن -شش

   (277و65 :3ج ق،2356 )کلینی، یمانیال عمربنمیإبراه -هفت
نجاشی بوده و  ۀواسطشمر بهمروبنیافته، تضـعیف ع  مطالعات انجامبراسـاس  ،درنتیجه

 :نویســدنجاشـی میکه درحالی ؛اندشــمر را تضــعیف کردهتبع نجاشــی، عمروبندیگران به
 :ق2327، ی)نجاشــ چنان برای من روشــن نیســتیعنی وضــعیت راوی آن ؛«ملتبس   مرُ الأ»

ء از الثقات، اصــحاب اجماع و اجلا  کثرت نقل روایات مشــایخبه بـاتوجه ،حـا   (176
کثرت نقل روایت ازجانب  ،درضمن  توان اتهام ضعف و جعل را پذیرفتیشمر، نمعمروبن

  اندها بعد شــرح حا  نوشــتهســت که قرنعصــر، حاکم بر تضــعیف رجالیونی اروات هم



 4141پاییز و زمستان ، چهارمشمارۀ  ،دومسال      011

ــاس  ،هرحا به ــتی»یا « تراکم ظنون» ۀقاعدبراس ــتدلا  انباش ــمر بر توثیق عمروبن« اس ش
مراجعه به کتب رجالی »گفتنی است   احراز استتضعیف او ارجحیت دارد و وثاقت او قابل

ــت ــتیابیبلكه هدف از ای ،از باب بناء بر اجتهاد دیگران و تقلید از غیر نیس به  ن مراجعه دس
اعتبار  ،اساسبراین ؛(140 :6ج ق،2316)محقق قزوینی،  «ظن اجتهادی برای فقیه اسـت

ای از قرائن و شـواهد مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان یا عدم اعتبار راوی باید در مجموعه
در بررسی وثاقت افراد موجود در سند حدیث، اگر »  دشـوبه وثاقت یا عدم وثاقت او احراز 

 مذکور بر حجیت ۀقرائن و شواهد، محقق رجالی را به یقین یا اطمینان، برساند، ادل ۀمجموع
روی فقها و چنین یقین یـا اطمینـانی دلالـت دارند و این نوع از اســتدلا  راه جدیدی پیش

  (103 :2351)نوروزی،  «محدثان، در اعتبارسنجی اسناد احادیث خواهد گذاشت
ق، 2324خوئی،  ن ک ) نائل آمد صــادقامامباقر و دار امامیض دیوی به ف :جابرج( 

ــتیعبارات و روا  (17 :3ج ــوبابن  ات در باب وثاقت وی متفاوت اس ــهرآش را از او  ش
  (122 :3ج ق،2469شهرآشوب، ابن ن ک ) شمرده است صـادقامامخواص  اصـحاب 

 كان   یالجعف جابر   اللهُ  م  ح  ر  » :رحمت فرستاد یبر و صادقامامکند که ینقل م یتیروا یکش  
ی،  ن ک ) «نایعد  علی   (140 :ق2322؛ حلی، 344 :2431 داود،؛ ابن292ق، 2353کش 

شتر یكن بینفسـه ثقه است؛ لیف ید جعفیزیجابربن» :سـدینویم غضـائریابن ،نیهمچن
داود، روات ناقل از جابر به باور ابن«  ف هســتندیاند ضــعت کردهیـروا یکـه از و یافراد
 یتیروا یدگاه، کش  ین دیدر مقابل ا  ف استیضع یات منقو  از ویروا بیشتراند و فیضع

ــرت فرمود صــادقامامز از ین گاه جابر را نزد پدرم چیمن ه» :در ذم  جابر آورده که آن حض
ا ر یثیده تا بتواند حدیآنكه او خدمت امام نرســه از یکنا« امد!یش ما نیوقت پچیدم و هینـد

 :نویســدنقل اقوا  رجالیون چنین می از مرحوم خوئی پس  شــان نقل کندیواســطه از ایب
در -ابراهیم، شــیخ مفید بنمحســوب گردد، زیرا علی ءیزید از ثقات اجلا  نببایســتی جابر»

 ۀدر صحیح صادقاماماند و فرمایش بر این امر شهادت داده غضائریابنو  -عددیه ۀرسال
 ق،2324 )خوئی،« در روایت اخیر نیز، احتما  تقیه مشهود است  زیاد مؤید این معناسـت

  (433 :3ج
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 روایت رلینی. 2-2

ن  یالْحُسبب  » سبب  ن  الْح  سبب  ل   ینُ بْنُ الْح  هُ   ع  هُ الل  ء  ح  ء   ی  ر  ه  ج  الل  بْد  د  بْن  ع  ء  نْ یبْنُ مُح   سببحا إ بن براهیمإعا  ع 
اع  الْأ  ه  الْصُز  اللب  د  ببْ حْءن  بْن  ع  الر  د  ببْ نْ ع  ر  ع  ر   یحْء  عببْ نْ ن  ءْر   ع  نْ ع  م  ع  اح  ر   بْن  مُز  اب  نْ جب  ءْر  ع  نْ  :بْن  شبب  ع 

ر  یب  أ
عْف  ا   ج  نْتُ » :، ق  تْ ب  م  قْد 

ُ
ا أ ء  لییل  رْد  ع  ج  ،  زْد  ر  ىأعُء  ار  ذ  ا ع  ه  ف  ل  ر  د  الْ  شببْ ة    یء  دُ أن  ج  سببْ ر    الْء  شببْ

ر   ظ  ا ن  ء  ل  تْهُ، ف  ل  خ  ا د  ء  ا ل  ه  ْ ئ  ضب  تْ یل  إب  ال  ا    ق  ه  تْ  جْه  ط  رُ غ  ا عُء   ب   :ه 
فٍّ

ُ
رُ  رُ جْ یأ ا   عُء  ق  ا هُرْمُز، ف  اد  ءُ أ :ب  ت  شبْ  ین  ت 

هُ  ا   ل  ق  ا، ف  ه  م  ب  ؟   ه  ه  ن  یم  أهذ  ك  یل   :ن  یرُالْءُؤْم  ، خ  س  نل  ك  جُلَ  ی  ل  ا ر  ء   رْه  ل  ن  الْءُسببْ ف  یم  ا ب 
بْه  ه  ین   احْسببُ ، ئ 

ص   یی  ف  ت  تْ ح  ا   ج  ا ف  ه  تْ  ر  ع  ض  لیی     ا ع  ه  س  الْحُس   د 
ْ
أ ا ن  یر  ه  ا   ل  ق  ن  یم  أ، ف  تْ  :ن  یرُالْءُؤْم  ال  ق  ؟ ف  ا اسْءُك   :م 

انْ  ه  ا ج  ه  ا   ل  ق  اهُ، ف  ن  یم  أشب  انُ   ب   :ن  یرُ الْءُؤْم  ب  هْر  ا   یلْ ش  ، ثُم  ق  لْحُس   :ه  ن   أا ی :ن  یل  د  ل  ت  ، ل  ه  الل  بْد  اع  ا  ب  نْه  ك  م  ل 
ل  هْل  الْأ أر  یخ   تْ ع  د  ل  ، ف    ان   ن  یبْن  الْحُس   ی  رْض  ل  یُ   ك  ع  اُ  ل  ت  یابْنُ الْص   :ن  یبْن  الْحُس   ی  ق  ص  یر  ، ف  ه  ین  ةُ الل  ر 

ب   ر  ن  الْع  سُ م  ار  م  ف  ج  ن  الْع  مٌ   م  اش    ؛(063 :8ج  ،8043)كلینی، « ه 
ــای او که دختر یزدگرد را نزد عمر بردند، دوشــیزگان شــهر از بامهنگامی ها به تماش

که عمر به او نگاه کرد، صورتش هنگامی  آمدند و چون داخل مسجد شد نورش درخشید
و  !دهد؟آیا این زن به من دشـــنام می :عمر گفت !باد پیروزهرمز  :را پوشـــانـد و گفت

او را آزاد  ؛تو حقی در او نداری :به عمر فرمود امیرمؤمنان  خواست به او متعرض شود
عمر   سنس قیمتش را از آن مرد بگیر ؛بگذار تا مردی از مسلمانان را به همسری برگزیند

ر نمود نهاد و او را  حسینپس دختر یزدگرد آمد تا اینكه دسـتش را بر سـر  ؛او را مخی 
به او  امیرمؤمنانجهانشاه؛  :گفتنامت چیست؟  :از او پرسید امیرمؤمنان  برگزید
یا اباعبدالله! از این بانو، بهترین فرد روی  :فرمود حسینامامسنس به   شهربانو :فرمود

 سجادامامهمواره به   از او به دنیا آمد حسینالبنعلیپس  ؛زمین به دنیا خواهد آمد
بهترین خدا در میان عرب، نسل هاشم و بهترین خدا در  :شـدپسـر دو برگزیده گفته می

  میان عجم نسل پارسی است

 اعتبارسنجی سندی. 1-2-2

حیلوله از یک سـند به سند دیگر  «واو»اینكه سـند کلینی دارای تحویل اسـت و با به باتوجه
 :سند است دوانتقا  یافته است، بنابراین روایت، دارای 
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ن  یالْحُسب  » الف( سب  ن  الْح  سب  نْ  ینُ بْنُ الْح  هُ ع  هُ الل  ء  ح  حْءن  بْن  الْأ  سحا إ بن ابراهیمر  الر  بْد  نْ ع  ر  ع  حْء 
اع   ه  الْصُز  الل  بْد  عْر   یع  نْ ن  ر  بْن   ع  اب  نْ ج  ءْر  ع  ءْر   بْن  ش  نْ ع  م  ع  اح    ؛«مُز 

ل  » ب( نْ  ی  ع  ه  ع  الل  بْد  د  بْن  ع  ء  اع  الْأ  سحا إ بن براهیمإبْنُ مُح  ه  الْصُز  الل  بْد  حْءن  بْن  ع  الر  بْد  نْ ع  ر  ع   یحْء 
عْر   نْ ن  ءْر   ع  نْ ع  م  ع  اح  ر   بْن  مُز  اب  نْ ج  ءْر  ع   .«بْن  ش 
شیخ طوسی او را در  :سود()العلوی الهاشمی الأ یبْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ  نُ یالْحُساَ  -یک

ن لم » وی   (315 :ق2316کند )طوســی، مدح می« فاضــل»با عنوان « رو عنهمیباب م 
کلینی در   (146 :7ج ق،2324؛ خویی، 316 :12ج ،2314امامی و ثقه اســت )مامقانی، 
م )کلباسی،  کند که خود نشان از جایگاه وی نزد کلینی داردمی سند فوق برای این راوی ترح 

  (065 :1ج ،2475

وی با   او پسر محمد ماجیلویه از خاندان برقی است :بن عبداللَه بن محمَد یَ عل -دو
؛ 172 :2ج ق،2327نجاشــی،   ک )ن توثیق شــده« بیأد و هیفق ،فاضــل ،هثق»عناوین 

  امامی است ۀثق و( 255 :2ج ق،2322ی، ؛ حل  137 :2ج ،2431داود، ابن

  شرح حا  وی گذشت :اسحاق بن ابراهیم -سه

  شرح حا  وی گذشت :یعبدالرَحمن بن عبداللَه الخُزاع -چهار

  شرح حا  وی گذشت :بن مُزاحم نَصر -پنج

  شرح حا  وی گذشت :بن شِمر عَمْرو -شش

  شرح حا  وی گذشت :جابر -هفت

یابی سند. 2-2-2  و کلینیصفَار  ارز
ار  یافته ســند روایتمطـالعـات انجـامبراســاس  و کلینی، معتبر اســت و تضــعیف صــف 

شــمر پذیرفتنی نیســت، بلكه امامی و ثقه بودن آن دو اثبات و عمروبن اســحاقبنابراهیم
 الرجالقاموساستناد سخن مهمل بودن عبدالرحمان بن عبدالله خزاعی، به ،همچنین  گردید
(، آسیبی به اعتبار 47 :2ج ق،2325)شوشتری،  راویان مهملدرخصوص  قدما ۀسـیر ۀدربار

  سازدسند وارد نمی
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 نقد اعتبار سند. 2-2-3
 ولی ،سبب مهمل بودن راویان، نامعتبر دانستیداگر اشكا  شود که چرا روایت مرحوم صدوق را به

 :گوییممی در پاسخ ،سند مهمل بود، معتبر دانستید ۀروایت کلینی را بااینكه یكی از روات سـلسل
نفر از راویان روایت نخسـت، آن روایت را از لحا  ترتیب طبقات و اتصا  به امام  دومهمل بودن 

ای وجود اما در روایت دوم و سـوم، ترتیب طبقات سـند رعایت شـده و خدشه ؛کندمخدوش می
مزاحم منقری، یک و نصربن اسـحاقبنابراهیمد بین الرجا  بایزیرا از لحا  ترتیب طبقات ؛ندارد

ــد ــتـه بـاش ــط چراکـه  ؛راوی وجود داش ــاگردی امكان تحمل روایت توس ــتادوش از لحـا  اس
ــحاقبنابراهیم ــربن اس ــتاز نص عنوان به که در مبنای قدما ،راوی مهمل بین این دو  مزاحم نیس

  شودساخته و روایت مسند و معتبر میشود، اتصا  سند را ممكن راوی ممدوح تلقی به قبو  می

 یریگههینت

 و شهربانو حسینامامیافته پیرامون اسناد روایات دا   بر ازدواج مطالعات انجامبراساس 
 :دست آمدنتایج زیر به

ار  بوده که کلینی و خلیفۀ دومازدواج در زمان  :نخست :باره وجود داردسه نظر دراین  2 صف 
سـوم بوده که این روایت را شـیخ  خلیفۀازدواج در زمان  :دوم ؛اندکردهاین روایت را نقل 

بوده که نظر شیخ مفید در  امیرمؤمنانازدواج در زمان  :سوم ؛صـدوق نقل کرده اسـت
  است رشادالإ

سبب راویان مهمل در سند به -که روایت شیخ صدوق بود-سوم  ۀازدواج در زمان خلیف  1
  روایت، ضعیف است

ار  که روایت- خلیفۀ دومازدواج در زمان   4 ــف  ــتص ــل به  -و کلینی اس ــند متص دارای س
  :های متعدد رجالی مواجه استاما این دو سند با چالش ؛است باقرامام

ــحاقبنابراهیمالف(  ــوینهاوندی  اس ــده و وثاقت و مذهب او  ازس ــعیف ش قدما تض
زیرا  ؛یافته او ثقه و امامی اســتانجام هایپژوهشنگردیده، اما طبق  تأییدایشــان  ازجانب

نبودن در  ء وجلا  کثار روایت ا  سبب ا  اتهام غلو در مبنای قدما پذیرفتنی نیسـت و وثاقت او به
  شوداثبات می ولیدابنمستثنیات 
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مروبنب(  ده؛ ینگرد تأییدایشان  ازجانبقدما تضعیف شده و وثاقت او ازسوی شمرو ع 
یافته او ثقه و امامی است، انجام هایپژوهشاما طبق   اندا پذیرفتههرچند که امامی بودنش ر

  است پذیراثبات ءاجلا   و سبب اکثار روایت اصحاب اجماعزیرا وثاقت او به
ــت که در کتب رجالی ج(  ــی اس ــناس عبدالرحمان بن عبدالله خزاعی راوی مهمل و ناش

اما مهمل بودن او آسیبی به  ؛ای نداردن ترجمهاقدما، نامی از وی برده نشده و در کتب متأخر
  دانندقدما راوی مهمل را همچون ممدوح میچراکه کند، اعتبار سند وارد نمی

ــحاقبنابراهیمچنانچه در وثاقت و اعتبار   3 ــمر جعفی تردیدی نهاوندی و عمروبن اس ش
  کندم، وثاقت این دو را اثبات میمتأخ   تراکم ظنون و ظن   ۀباقی بماند، قاعد

ار  جه ترجی  روایتو  0 و کلینی بر صدوق این است که روایت صدوق علاوه بر مهمل صف 
 ؛دردانبودن سـه تن از راویان آن، از لحا  ترتیب طبقات نیز وضعیت روشن و واضحی 

ار  اما در روایت الرجا  رعایت شده و حتی راوی مهمل نیز که میان و کلینی طبقاتصـف 
رجالی در جایگاه درستی قرار  ۀقرار گرفته از لحا  طبق مزاحمو نصربن اسحاقبنابراهیم

  گرفته است

ار  حل تعارض متنی روایت  7 خارج  روپیش ۀمقال ۀو کلینی با روایت صدوق، از عهدصـف 
  است

ار  از لحا  رجالی و ســندی، روایت ،درنتیجه  6 و کلینی مبنی بر ازدواج حضــرت صــف 
  قبو  استمورد  و حضرت شهربانو اباعبدالله الحسین
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 کتابنامه
 .، تهران، کتابچیالأمالی .(9573) علی، محمدبنبابویهابن

 .، تحقیق مهدی لاجوردی، تهران، جهانضاخبارال   أعیون  .ق(9571) _____

 .قم، مکتبة الداوری ،الش ایععلل .(9513) _____

 .دارالکتب الاسلامیهاکبر غفاری، تهران، ، علیالنعمهالدین و تمامكمال .ق(9513) _____

 .نیمدرس ۀسیدهاشم حسینی تهرانی، قم، جامع التوحید، .ق(9511) _____

 .نیمدرس ۀقم، جامع ،اکبر غفاریعلی .الخصال .الف ق(9635) _____

 .نیمدرس ۀاکبر غفاری، قم، جامععلی ،الأخبارمعانی .ب ق(9635) _____

 .مدرسین ۀغفاری، قم، جامعاکبر ، علییحض ه الفقیه من لا .ق(9695) _____

، احسططان عباس، بیروت، أنباء أبناء الزمان ان ویات الأعیوف .م(9116) محمدخلکان، احمدبنابن

 .دار صادر

 .تهران، دانشگاه تهران ،، محمدکاظم میامویال جال .(9569) علیبنداود حلی، حسنابن

 .قم، علامه، طالببیأمناقب آل  .ق(9571) علیشهرآشوب، محمدبنابن

 .الدین منجد، قم، رضی، صلاحعش الأئمة الإثنی .(تابی) الدین محمدطولون، شمسابن

 .فرهنگی دارالحدیث-علمی ۀقم، مؤسس ،ال جال .(9513) حسین، احمدبنغضائریابن

 .ةی، عبدالحسین امینی، نجف، دارالمرتضواراتیالزكامل .(9533) محمدقولویه، جعفربنابن

 .، ابراهیم رمضان، بیروت، دارالمعرفةالفه ست .ق(9697) اسحاقمحمدبن ندیم،ابن

 .صادر ، بیروت، دارتاریخ الیعقوبی .تا()بی یعقوببیأ بن واضح، احمدابن

، خبار من ذهبأشففذرات الذهب فی  .ق(9633بن احمد دمشططقی ) عماد حنبلی، عبدالحیابن

 .کثیردمشق، دار ابن-الأرناؤوط، بیروت

 .، قم، شریف الرضیهمع فة الأئم   ة فیالغم  كشف .ق(9699) عیسیبناربلی، علی

، قم، مؤسطططسطططة حوال ال جالأالمقال فی تحقیق منهج .ق(9699) علیاسطططترآبادی، محمدبن

 .تیالبآل

، رجفال السفففیفد بح العلوم المع وف بالفوائد ال جالیة .(9535) بحرالعلوم، سطططیطدمحمطدمهطدی

 .بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادقمحمدصادق 

الطدین محدث، قم، دارالکتب ، جلالالمحفاسفففن .ق(9579) برقی، احمطد بن محمطد بن خطالطد

 .الاسلامیه
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 .تیالب، قم، مؤسسة آلعةیالشوسائل .ق(9631) حسنعاملی، محمدبن حر  

 .، قم، دارالذخائرجالحوال ال   أقوال فی مع فة خ صة الأ .ق(9699) یوسفبنحلی، حسن

، بشططار عواد معروف، بیروت، دارالغرب تاریخ بغداد .ق(9699) علیاحمدبن الخطیب البغدادی،

 .الاسلامی

 ۀ، نجف، مؤسططسططمعجم رجال الحدیث و تفصففیل طبقات ال وات .ق(9695) خویی، ابوالقاسططم

 .خوییامام

فرهنگی  ۀقم، مؤسططسطط ،صططالح المعلم، محمدعلی أصففول علم ال جال .ق(9691) داوری، مسططلم

   .مرالأصاحب

مقالات و ، «شططناسططی غلو و غالیان در رجال نجاشططیجریان» .(9516دیاری بیدگلی، محمدتقی )

 .33-67ص ، بهار و تابستان،77، ش هاب رسی

قم، المنشطططورات الشطططریف  ،، محمد عبدالمنعم عامرخبار الطوالالأ  .(9575قتیبه )دینوری، ابن

 .الرضی

 .، بیروت، دارالکتب العلمیةالحفاظ طبقات الحفاظ ةتذك   .ق(9691الدین )ذهبی، شمس

 .نیمدرس ۀ، قم، جامعحکامه فی علم الدرایهأاصول الحدیث و  .ق(9693) سبحانی، جعفر

 .صادقامام ۀ، قم، مؤسسكلیات فی علم ال جال .ق(9659) سبحانی، جعفر

 .، ریاض، دارالطیبهیب النواویش ح تق  یف یال اوب یتدر .ق(9697الدین )سیوطی، جلال

، 91، ش ف هنگ زیارت، «غلو و غلوگرایی ۀخوانی اندیشططزبا» .(9515) شططاکر سططلماسططی، مجید

 .59-95ص بهار،

 .پیروز ۀقم، چاپخان ،الجامع فی ال جال .ق(9516) شبیری زنجانی، سیدموسی

، 63، شعلوم حدیث ،«نقد رجال روش نجاشی در» .(9513) جلالی مهدی و شمشیری، رحیمه

 .13-33ص

 .نی، قم، جماعة المدرسال جالقاموس .ق(9693شوشتری، محمدتقی )

 .، تهران، انتشارات علمیچ اغ روشن در دنیای تاریک .(9566شهیدی، سیدجعفر )

 .، تهران، دفتر نشر فرهن  اسلامیالحسینبنعلی   امامزندگانی  .(9537) _____

رجال  ۀنقد و بررسطططی قاعد» .(9517) سطططتایشرحمان محمدکاظم و محمطدصطططالحی عطارف، 

 .993-11ص ،91ش ،پژوهیحدیث، «سیر تاریخی آن نوادرالحکمه و
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، ماجد یزة للبهائیالموسومة بالوج شف ح ال سالة یالدرایة فنهایة .ق(9536) صطدر، سطیدحسطن

 .جا، المشعرالغرباوی، بی

 ۀباغی تبریزی، قم، کتابخان، محسططن کوچهبصففائ الدرجات .ق(9636حسططن )ار، محمدبنصططف  

 آیت
 
 .مرعشی نجفیه الل

 .البیت لحیاء التراث، قم، آلأع م الوری بأع م الهدی .ق(9697حسن )بنطبرسی، فضل

  .، بیروت، دارالقاریالموالیدتاج .ق(9699) _____

  .، قم، البعثةالإمامةدلائل .ق(9695بن رستم ) جریربن  طبری آملی، محمد

موسططوی  حسططنسططید، ما اختلف من الأخباریالإسففتبصففار ف .ق(9513حسططن )طوسططی، محمدبن

 .ةیدارالکتب السلام ،تهران ،خرسان

 .خرسان، تهران، دارالکتب السلامیه ، سیدحسن موسویحکامالأ تهذیب .ق(9637) _____

 .یالمحقق الطباطبائ مکتبة، عبدالعزیز طباطبایی، قم، الفه ست .ق(9693) _____

  .نیاصفهانی، قم، جماعة المدرس ، جواد قیومیال جال .ق(9697) _____

 .، قم، اسماعیلیانلی تصانیف الشیعهإ ةالذریع .(ق9631طهرانی، آغابزرگ )

حسفففین و مادر همسففف  امفام ۀبفازكفاوی و پژوهشفففی دربفار  ؛شفففه بفانو .(9519طیبی، نطاهیطد )

 .، تهران، علمسجادامام

، عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علم الدرایة ال عایة فی .ق(9631) الدین بن علیعاملی، زین

 آیت ۀکتابخان
 
 .مرعشی نجفیه الل

 .رضی قم، ،نیعظالمت   ةین و بصیالواعظروضة .(9573احمد )فتال نیشابوری، محمدبن

 .ن علییرالمؤمنیامام أم ۀ، اصفهان، کتابخانالوافی .ق(9633فیض کاشانی، محمدمحسن )

لی منابع رجا بررسطی تحلیلی تعابیر ناظر بر غلو و تفویض راویان در» .(9513) پور، محسطنقاسطم

 .16-31ص ، بهار و تابستان،3، شپژوهیحدیث، «شیعه

، طهارة الأ ئم  فضفففائل الأ خبار فیشففف ح الأ  .(تابیمحمد )بنقطاضطططی النعمطان المغربی، نعمان

 .نشر اسلامی ۀسسؤجلالی، قم، م سیدمحمد حسینی

 .، سیدطیب موسوی جزائری، قم، دارالکتابی  القمیتفس .(9537ابراهیم )بنقمی، علی

 ۀقم، مؤسس ،، محمدحسین درایتیال جالیة ال سائل .(9513بن محمدابراهیم ) کلباسی، محمد

 .ثیفرهنگی دارالحد-علمی
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آخوندی، تهران، دارالکتب  اکبر غفاری و محمد، علیالکافی .ق(9637یعقوب )کلینی، محمدبن

 .ةیالسلام

ی، محمطدبن
 

 ۀ، سطططیدمهدی رجائی، قم، مؤسطططسطططمع ففة ال جال اختیفار .ق(9636عمر )کشططط

 .حیاء التراثل  البیتآل

 
 
 .، قم، دلیل ماةعلم الدرای فی ةمقباس الهدای .(9513ه )مامقانی، عبدالل

 .البیتآل ۀالدین مامقانی، قم، مؤسس، محیال جالتنقیح المقال فی علم  .ق(9695)_____ 

 .یاء التراث العربیبیروت، دار إح .نواربحارالأ .ق(9635مجلسی، محمدباقر )

 59ش ،پژوهیامامت، «سططجاداماممادر  ۀروایات تاریخی دربار » .(9639محرمی، غلامحسططن )

 .593-533ص (،99)

 .النشر الاسلامیة ة، قم، مؤسسمعالم الاصولتعلیقة علی  .ق(9697محقق قزوینی، سیدعلی )

 .، اسعد داغر، قم، دارالهجرةم وج الذهب و معادن الجوه  .ق(9631الحسین )بنمسعودی، علی

 .، تهران، صدراآثار ۀمجموع .(9571مطهری، مرتضی )

 .، تهران، صدراخدمات متقابل ای ان و اس م .(9511)_____ 

 الإ  .ق(9695محمطد )مفیطد، محمطدبن
 

 ة، قم، مؤسطططسطططه علی العبادرشفففاد فی مع ففة حجج اللف

 .البیتآل

 امامحضففف ت  ۀمعظم ۀشفففاهفدخفت والاتبفار شفففه بانو والد .(9511مهطدوی دامغطانی، احمطد )

 .، تهران، دعاالحسین السجادبنعلی

تاریخ  ۀنامپژوهش، «سجاداماماعتبارسطنجی روایات شاهزاده بودن » .(9511میرزایی، عباس )

 .63-93ص (،93) 57ش ،اس م

  .نی، سیدموسی شبیری زنجانی، قم، جماعة المدرسال جال .ق(9691علی )نجاشی، احمدبن

رهیافت تجمیع ظنون در بررسططی اسططناد حدیث و » .(9639خانی، ابراهیم )نوروزی، علیرضططا، صططفی

 .973-963ص زمستان،، پاییز و 53، شپژوهیحدیث، «نقدی بر مکتب رجالی محقق خویی 

 مؤسططسططة قم، ،المسففائلالوسففائل و مسففتنبطکمسففتدر  .ق(9631) بن محمدتقی نوری، حسططین

 .تیالبآل

 .بیتاهلجا، مکتبة ، بیالمقالتعلیقة علی منهج .(تابیوحید بهبهانی، محمدباقر )

 ۀجا، نسخ، بیینیالحس یبن محمدهاد یعل :، کاتبفوائدال جالیه .ق(9956-9951) _____

 .خطی


